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 شلیک مرموز 
به یکی از قوی ترین مردان ایران

گــروه حوادث/  مردان مســلح با حمله شــبانه بــه یکی از 
قوی‌تریــن مــردان ایران، بــا شــلیک دو گلولــه او را راهی 

بیمارستان کردند.
به گزارش خبرنــگار جنایی »ایران«، رامین فرج‌نژاد، یکی از قوی‌ترین مردان 
ایــران و قهرمان چندین دوره مســابقات کشــوری و جهانــی قوی‌ترین مردان، 
پنجشــنبه گذشته از سوی چندین مرد مســلح مورد حمله قرار گرفت. یکی از 
دوستان رامین در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما در تشریح جزئیات این ماجرا گفت: 
پنجشــنبه شــب، برادر کوچک رامین به نام کامران به همراه دوستانشــان؛ به 
بــاغ خصوصــی خود در منطقه باغســتان شــهریار رفتــه بودند. ســاعاتی بعد 
نگهبــان بــاغ با رامین و برادر بزرگترشــان عرفان تماس گرفــت و گفت به باغ 
حمله شــده اســت. رامیــن و عرفان هم با ایــن تصور که دزد آمــده، راهی باغ 
شــدند. عرفــان زودتر از رامین به باغ رســیده بود اما مقابل بــاغ چند مرد را با 

اسلحه و قمه دید. 
او ادامــه داد: بــه محــض اینکه عرفان وارد باغ شــد یک نفر بــا کلت کمری او 
را تهدیــد کرد. در این میان رامین نیز به باغ رســید امــا با افرادی که مقابل در 
ورودی باغ بودند درگیر شد و یکی از مردان مسلح دو گلوله به وی شلیک کرد 
که از ناحیه شــکم مجروح شــد. مردان مســلح عرفان را نیز بــا قمه مجروح و 
فرار کردند. با اعلام موضوع به پلیس تحقیقات برای شناسایی مردان مسلح 

و انگیزه آنها از این درگیری خونین آغاز شده است.

 سرقت صندلی پارک و پل فلزی 
با قیچی آهن بری

گروه حــوادث/2 ســارق حرفه‌ای کــه صندلی فلــزی پارک‌ها، پل‌هــای آهنی 
پارکینــگ خانه‌هــا و گاردریل‌هــای کنار بزرگــراه را می‌دزدیدند از ســوی پلیس 

شناسایی و دستگیر شدند.
به‌گــزارش »ایــران«، از چندی قبل وقــوع چندین فقره ســرقت پل‌های آهنی 
جلوی پارکینگ ســاختمان‌ها، صندلی‌های فلزی پــارک، گاردریل و نرده‌های 
آهنی کنار بزرگراه خلیج فارس به کلانتری مخابره شد و تحقیقات ویژه برای 

دستگیری متهمان کلید خورد.
مأموران در نخســتین گام به بررسی دوربین‌های مداربسته محل‌های سرقت 
پرداختند و دریافتند که ســارقان با خودرو نیســان آبی رنگ که جرثقیل پشت 
آن بســته بود اقدام به ســرقت کرده‌اند. بنابراین مشــخصات خــودرو به همه 
واحدهای گشــت پلیس اعلام شــد تا اینکه مأمور گشت موتوری کلانتری 179 
خلیــج فارس موفق به شناســایی خودروی ســارقان شــد و هنگامــی که 2 مرد 
جــوان در بزرگــراه آزادگان از خــودرو پیاده شــدند و با قیچی بــزرگ آهن بری 

سرگرم باز کردن گاردریل کنار بزرگراه بودند آنها را دستگیر کردند.
ســرهنگ حبیــب آقایــی- رئیــس کلانتــری 179 خلیــج فــارس - گفــت: در 
تحقیقات از متهمان آنها به 100 فقره ســرقت مشــابه اعتراف کردند و پس از 
معرفی به مرجع قضایی با قرار وثیقه 500 میلیون تومانی روانه زندان شدند 

و تحقیقات تکمیلی در این پرونده ادامه دارد.

واژگونی مرگبار پژو در جاده اهواز ـ خرمشهر
گــروه حوادث/ واژگونــی خودروی پــژو در محور اهواز - خرمشــهر مرگ ســه 

مسافر را رقم زد.
 دکتر محمدامین زرگر- رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث 
دانشــگاه علوم پزشــکی اهواز- در این باره گفت: صبح دوشنبه یک خودروی 
پژو در محور اهواز – خرمشــهر در سه راهی جفیر به سمت طلاییه واژگون شد 
که در این حادثه ســه نفر کشــته شــدند. یکی از این افراد در محل حادثه، یک 
نفر در مسیر انتقال به بیمارستان و دیگری در بیمارستان بقایی جان باخت.

زرگــر گفــت: در ایــن حادثــه دو نفــر دیگــر نیــز مصــدوم شــدند کــه توســط 
تکنیســین‌های اورژانــس ۱۱۵ بــه بیمارســتان گلســتان اهــواز انتقــال یافتنــد. 

جانباختگان و مصدومان این حادثه، مرد بودند.

سقوط مرگبار هنگام آبیاری گلها
گــروه حوادث/ مردی میانســال هنــگام آب دادن بــه گلدان‌هایــش از بالکن 

طبقه دوم به پایین افتاد و جان باخت.
براســاس اعلام پلیــس، ســرهنگ »محمدعقیل ســلگی« فرمانــده انتظامی 
شهرســتان شــازند در بیــان جزئیات ایــن حادثه گفت: حدود ســاعت 9 صبح 
یکشــنبه در پی اعلام گزارشــی به مرکز فوریت‌های پلیس 110 مبنی بر ســقوط 
فــردی از بالکــن خانــه‌اش در یکی از محله‌های شهرســتان شــازند و مرگ او، 
بلافاصلــه تیم‌هــای امــداد و انتظامی به محل اعزام شــدند . بنــا بر اظهارات 
همســر ایــن مــرد 56 ســاله، شــوهرش هنــگام آب دادن به‌گل‌هــا از بالکــن 
خانه شــان واقع در طبقه دوم یک مجتمع مســکونی سقوط کرده و جان خود 

را از دست داده بود. پرونده مرگ این مرد در دادسرا در حال پیگیری است.

مرد معتاد ، سارق دریچه فاضلاب بود
گــروه حــوادث/ مــرد معتاد کــه بــا همدســتی دوســتش دریچه‌هــای چدنی 
فاضــاب خیابان‌هــا را ســرقت می‌کرد تا هزینــه مواد مخــدرش را تأمین کند 

بعد از دستگیری به 100 فقره سرقت اعتراف کرد.
به‌گــزارش »ایــران«، ســاعت 5 صبح یکشــنبه یکــی از شــهروندان در منطقه 
هاشــم آباد در تماس با مرکز فوریت‌های پلیســی 110 اعلام کرد که دو مرد با 
خــودروی پرایــد در کنار یک دریچه فاضلاب نشســته و با پتــک روی آن ضربه 
می‌زننــد. بــا توجه بــه اینکه در چند روز گذشــته گزارش‌هایی مبنی بر ســرقت 
دریچه‌های چدنی فاضلاب در جنوب تهران اعلام شــده بود خیلی زود تیمی 
از مأموران گشت کلانتری 132 نبرد به محل اعزام شدند. مأموران به محض 
حضــور در محل ســرقت مشــاهده کردند که یکــی از متهمان در حــال انتقال 
دریچــه چدنــی به خودروی پراید اســت که در ایــن صحنه یکــی از متهمان با 
مشــاهده مأموران پای پیاده شــروع به فرار کرد و متهم اصلی پرونده از سوی 

مأموران دستگیر شد.
این مقام انتظامی اظهار داشت: متهم پس از انتقال به کلانتری اعتراف کرد 
کــه هــر روز بین 5 تــا 6 دریچه فاضلاب چدنــی را در جنوب تهران به ســرقت 

می‌برد که در این مدت نزدیک به 100 فقره دزدی کرده است.
ســرهنگ جهانشاه تیموری رئیس کلانتری 132 نبرد در این باره گفت: متهم 
از ســاعت 2 بامداد تا 5 صبح این ســرقت‌ها را انجام داده و خودروی پراید را 
نیز از یکی از دوستانش به بهانه مسافرکشی می‌گرفته و با آن سرقت می‌کرده 
که با فروش این دریچه‌ها هزینه اعتیادش به هروئین و شیشــه را تأمین کرده 
است.ســرهنگ تیموری در پایان افزود: متهم پس از اعتراف به ســرقت‌ها به 

مرجع قضایی معرفی شد.

اخبار

مرادپور/   معصومــه   - حــوادث  گروه 
مهتاب که در آستانه جشن تولد 23 
ســالگی و همچنین فارغ‌التحصیلی‌ 
قــرار داشــت، تصمیــم  از دانشــگاه 
گرفت جشن کوچکی در کنار خانواده 
و دوســتان صمیمی‌اش برگزار کند. 
از ایــن‌رو بــه همــراه دوســتش لعیــا 
راهــی  یــک مرکــز خریــد شــدند تــا 
کفش و لباســی برای جشن پیش رو 
خریــداری کننــد تا اینکه پــس از یک 
دلخــواه  کفــش  نهایــت  در  ســاعت 
در مغــازه‌ای که فروشــنده‌اش پســر 
جوانی بــود نظر آنهــا را جلب کرد و 
دقایقــی بعد هم مهتاب خوشــحال 
از خریــدی که انجــام داده با لعیا به 
خانه برگشــتند. مهتــاب پس از ورود 
بــه خانــه در حالــی که قصد داشــت 
کفــش خریداری شــده را به مادرش 
نشــان دهد در جعبه را باز کرد اما به 
محض بــاز کــردن جعبه جــا خورد. 
چــرا که فقط یک لنگــه کفش داخل 
جعبــه بود. بلافاصلــه از روی فاکتور 
خریــد با تلفن مغــازه تماس گرفت 
جــوان  فروشــنده  کــرد.  اعتــراض  و 
خواســت  او  از  عذرخواهــی  بــا  هــم 
بــرای گرفتــن لنگــه دیگــر کفــش به 

مغازه‌اش برود.
مهتــاب ســاعتی بعــد بــه مغازه 
رفــت و کفش را گرفت امــا انگار این 
تــازه شــروع یــک داســتان پــر ماجرا 
بــا مهــرداد همــان فروشــنده مغازه 
بــود. مهــرداد آن روز با چــرب زبانی 

بــا  دوســتانه‌ای  ارتبــاط  توانســت 
مهتاب برقرار کند و دوســتی آنها به 
رابطه‌ای ظاهراً عاشقانه شبیه شود. 
اما این ارتبــاط پنهانی رهاوردی جز 
بدبختــی بــرای مهتاب نداشــت و او 
خیلی زود فریب حرف‌های پوشالی 

مهرداد را خورد. 
مهتــاب کــه تــا آن زمــان تنهــا به 
درس و دانشــگاه و یک زندگی سالم 
فکــر می‌کرد، از یک ســو در منجلاب 
بی‌آبرویی افتاده بود که نمی‌دانست 
بایــد چگونــه خــود را نجــات دهــد و 
از ســوی دیگــر هــم هــراس داشــت 

کــه خانــواده‌اش از موضــوع باخبــر 
شــوند. بنابراین تصمیــم گرفت تا از 
مهرداد بخواهد تا به خواســتگاریش 
بــرود امــا طرح ایــن موضــوع چهره 
واقعی مهرداد را برایش روشن کرد. 
او بــا صراحــت ضمن متهــم کردن 
مهتــاب بــه دروغگویی گفــت: دیگر 
حــق نداری بــا من تمــاس بگیری و 
اگــر هم مزاحمم شــوی ماجــرا را به 

خانواده‌ات می‌گویم.
مهتــاب چند هفتــه‌ای با موضوع 
آمــده و حرف‌هــای مهــرداد  پیــش 
تصمیــم  بالاخــره  رفــت.  کلنجــار 

گرفت مســأله را به مــادرش بگوید، 
امــا ایــن کار نتیجــه‌ای جــز طــرد از 
در  و  نداشــت  آوارگــی  و  خانــواده 
نهایــت مهتــاب تصمیــم گرفــت از 

مهرداد شکایت کند.
بــا طرح این شــکایت پســر جوان 
بازداشــت شــد پرونــده او در شــعبه 
رســیدگی  مــورد  البــرز  دادگاه  یکــم 
قــرار گرفــت. امــا او در دادگاه منکــر 
ارتبــاط با مهتاب شــد و قضــات او را 
با قــرار وثیقه آزاد کردنــد. در مقابل 
هم قاضی پرونده بــه مهتاب گفت: 
بایــد تا زمان تولد بچه‌ منتظر بمانی 

و بعد از آن با انجام آزمایش ژنتیک 
و در صــورت اثبــات نســب می‌تواند 

مهرداد را مجازات کند.
6 مــاه از تاریــخ دادگاه گذشــت و 
مهتــاب کــه از خانــه طــرد شــده بود 
ناچار شــد به‌عنــوان پرســتار خانگی 
پرونــده  امــا  شــود  بــه‌کار  مشــغول 
کمــاکان بــاز بود تــا اینکــه در بهمن 
ماه ســال‌جاری نوزادش متولد شد و 
آزمایــش دی‌ان‌ای صحت ادعای او 

را در دادگاه اثبات کرد.
ایــن  بــه  رســیدگی  ادامــه  در 
پرونــده مهرداد بــار دیگر به دســتور 

بــا  و  بازداشــت شــد  دادگاه  قاضــی 
اتهامــش  آزمایــش  نتیجــه  رؤیــت 
را پذیرفــت. مهتــاب هــم بــه قاضی 
گفــت: ایــن 9 مــاه بدتریــن روزهای 
زندگی‌ام بود. این مرد من را در اوج 
جوانــی و شــادابی نابــود کــرد و امید 
بــه زندگــی را در مــن کشــت. باعث 
شــد خانــواده‌ام مــرا طــرد کننــد و با 
بچه‌ای که نمی‌دانم چه سرنوشــتی 
در انتظارش است بلاتکلیف بمانم. 
بدین ترتیب قضات شــعبه یکم 
صــدور  بــرای  البــرز  کیفــری  دادگاه 

حکم وارد شور شدند.

سرنوشت تلخ مادر و نوزاد ناخواسته

گروه حوادث/ با گذشت 7 سال از قتل 
پســری جــوان در یکی از بوســتان‌های 
جنــوب تهــران عامــل قتــل وی برای 

سومین بار پای میز محاکمه ایستاد.
به‌گــزارش خبرنــگار »ایــران«، این 
و  بیســت  شــامگاه  خونیــن  جنایــت 
هشــتم تیر ســال 91 در بوســتان نارون 
کیانشــهر رخ داد. مأمــوران کلانتــری 
157 وقتــی به محــل حادثه رســیدند 
ســر  بــر  جــوان  پســر  چنــد  دریافتنــد 
موضوعــی با یکدیگــر درگیر شــده‌اند 
و در ایــن میان مهدی 22ســاله کشــته 

شده است.
بررســی‌ها نشــان مــی‌داد پســر 26 
ساله‌ای به‌نام بهزاد و عمویش فاضل 
22 ســاله بــا مقتول و بــرادر وی درگیر 
شــده بودند که در ایــن درگیری بهزاد 
بــا قمه به گــردن و دســت مهدی‌ زده 
و ســپس به همــراه عمویــش از محل 

گریخته است.
با شــروع تحقیقات، بــرادر مهدی 
که شــاهد ایــن ماجرا بود بــه مأموران 
گفت: چنــد روز پیش در پــارک نارون 
قدم می‌زدم که یک انگشتر پیدا کردم 

و آن را به فاضل نشــان دادم. او گفت 
انگشــتر طلاســت بعد هم انگشــتر را 
در جیبــش گذاشــت و رفــت. خیلــی 
ناراحت شــدم و ســر همیــن موضوع 
بــا فاضــل درگیر شــدم، می‌خواســتم 
انگشتر را از او پس بگیرم اما بهزاد که 
در پــارک بود با دیــدن این درگیری به 
طرفداری از عمویش جلو آمد. همان 
موقع برادرم مهدی هم ســر رســید و 
به کمــک من آمد. بهزاد با قمه‌ای که 
در دست داشت به برادرم حمله کرد 

و او را زد.
پلیــس بــا اطلاعاتــی که به دســت 
فــراری  متهــم  دو  ردیابــی  بــه  آورد 
پرداخــت امــا 13 روز بعــد از جنایــت 
بهــزاد با پای خودش به پلیس آگاهی 
آن  بی‌گناهــم.  مــن  گفــت:  و  رفــت 
شــب من وقتی متوجــه درگیری برادر 
مهدی و عمویم شــدم جلــو رفتم اما 
بــا بــدن خونیــن و نیمه جــان مهدی 
چــه  نمی‌دانــم  مــن  شــدم،  رو‌بــه‌رو 
کســی او را زده بــود اما وقتــی از طریق 
خانــواده‌ام فهمیدم پلیــس به عنوان 
متهــم بــه قتــل در تعقیب من اســت 

تصمیم گرفتم خودم را معرفی کنم.
شــدن  مطــرح  از  پــس  روز  چهــار 
ایــن ادعا فاضل هــم بــه اداره آگاهی 
پایتخــت رفــت و از جزئیــات درگیری 

گفت.
امــا در ادامــه تحقیقات ســرانجام 
بهــزاد بــه قتــل اعتــراف کــرد و گفت: 
از ماجــرای انگشــتر طلا خبر داشــتم، 
بــرادرش  و  مهــدی‌  فهمیــدم  وقتــی 
بــا عمــوی کوچکــم در پــارک درگیــر 
شــده‌اند به خانه پدرم رفتم و قمه‌ای 
را کــه در پارکینــگ مخفی کــرده بودم 
برداشــتم و به پارک برگشــتم. مهدی 
کــه چــوب در دســت داشــت بــه مــن 
حملــه کــرد و مــن هم بــرای دفــاع از 
خــودم بــا قمــه بــه گردنــش زدم امــا 
نمی‌خواســتم او را بکشــم. بعــد هــم 
بــا عمویم ســوار یــک موتور شــدیم و 
در  روز  چنــد  کردیــم.  فــرار  تهــران  از 
شهرهای شمال غرب کشور سرگردان 
بودیــم اما به خاطر عــذاب وجدان به 

تهران برگشتیم و تسلیم شدیم.
بهــزاد در شــعبه 71دادگاه کیفری 
سابق اســتان تهران در حالی پای میز 

محاکمه ایســتاد که اولیای دم برای او 
حکم قصاص خواستند.

بهــزاد در دادگاه خودش را بی‌گناه 
خواند. فاضل و ســایر شرکت‌کنندگان 
در درگیــری مرگبــار نیــز کــه همگی با 
قرار قانونی آزاد بودند در جایگاه ویژه 

ایستادند و خود را بی‌گناه خواندند.
هیــأت  جلســه  آن  پایــان  در  امــا 
قضایی بهــزاد را به قصــاص محکوم 
کــرد. حکــم صــادره در دیــوان عالــی 
کشــور تحــت بررســی بــود کــه بهــزاد 
درخواســت اعــاده دادرســی را مطرح 
کــرد و خواســتار رســیدگی دوبــاره بــه 
پرونــده‌اش شــد. 4 ســال بعــد از ایــن 
ماجــرا یعنی در ســال 95 درخواســت 
اعاده دادرســی بهــزاد در دیوان عالی 
کشور پذیرفته و پرونده برای رسیدگی 

به شعبه هم عرض فرستاده شد.
دهــم  شــعبه  در  بــار  ایــن  بهــزاد 
دادگاه کیفــری یک اســتان تهران پای 
میز محاکمه ایســتاد و گفت: من قاتل 
بی‌گناهــی‌ام  اثبــات  بــرای  و  نیســتم 

شاهد دارم.
جوانــی  پســر  از  قاضــی  ســپس 

 7 سال انتظار
 در پرونده قتل برای انگشتر طلا

کــه متهــم بــرای شــهادت بــه دادگاه 
معرفــی کرده بــود خواســت ماجرا را 
شــرح دهــد کــه وی گفت: مــن راننده 
کنــار  را  ماشــینم  هســتم.  کامیــون 
خیابــان پارک کــرده بودم کــه صدای 
داد و فریــاد را از داخل پارک شــنیدم. 
وقتــی به پــارک رفتــم بهــزاد را دیدم 
کــه دســتش زخمــی بود و پســری هم 
غــرق خــون روی زمیــن قرار داشــت. 
همان موقع یک نفــر را دیدم که قمه 
در دســت و سراســیمه از پارک بیرون 

رفت. به نظرم او قاتل بود.
در پایــان جلســه قضــات بــار دیگر 
بهــزاد را به قصــاص محکــوم کردند. 
پرونده بار دیگر برای بررسی به دیوان 
عالی کشــور فرســتاده شــد اما این بار 

بهــزاد مدعــی شــد عمویــش فاضــل 
قاتل است.

ëëسومین جلسه دادگاه
اعــاده  درخواســت  کــه  حالــی  در 
پذیرفتــه  دیگــر  بــار  بهــزاد  دادرســی 
شــده بــود وی برای ســومین بار صبح 
دیروز در شــعبه چهارم دادگاه کیفری 
یک اســتان تهــران پای میــز محاکمه 
ایســتاد و این بار نیز با انکار اتهام قتل 
مهــدی به قضات و اولیــای دم گفت: 
باور کنید من قاتل نیســتم. عمویم با 
برادر مهدی اختلاف داشــت و با قمه 

مهدی را زد.
در پایــان جلســه قضات وارد شــور 
شــدند تا برای ســومین بــار حکم این 

پسر جوان صادر شود.

گروه حــوادث/ پرونده 6 مأمور پلیس ســبزوار که در 
جریــان تیراندازی خیابانی 3 نفر را به قتل رســانده 
بودنــد بعد از رفع نقص برای دومیــن بار در دادگاه 

کیفری تهران کلید خورد.
به‌گــزارش خبرنگار جنایی »ایران«، 4 آبان ســال 
94 مأمــوران پلیس شهرســتان ســبزوار کــه به‌دنبال 
یــک قاتــل فــراری بودنــد، وقتــی پــی بردنــد متهم 
بــه تهران فــرار کرده بــا نیابت قضایی راهــی تهران 
شــدند. آنهــا در جــاده خــاوران خــودروی متهــم را 
شناســایی کــرده و راه را بــر او کــه راننــده خــودروی 
پرایــد بود و سرنشــینان خودرو ســد کردنــد اما وقتی 
بــا مقاومــت آنهــا رو به رو شــدند دســت به اســلحه 
برده و در یک درگیری مسلحانه متهم فراری به‌نام 
فرشــید ۲۴ ساله، برادر ‌۳۰ســاله‌اش فرشاد و یکی از 

دوستانش به‌نام عباس ۲۶ ساله جان باختند.
مأمــور  شــش  هــر  بــرای  تحقیقــات  تکمیــل  بــا 
پلیــس بــه اتهــام ســه فقــره قتــل عمــدی، تخریب 
عمــدی خــودرو و مجروح کــردن یک ســرباز وظیفه 
کیفرخواست صادر شد و متهمان در دادگاه پای میز 
محاکمــه ایســتادند و هــر 6 نفر به قصــاص محکوم 

شدند.

بــه  تأییــد حکــم  بــرای  کــه پرونــده  امــا زمانــی 
دیــوان  قضــات  ســوی  از  رفــت،  کشــور  دیوانعالــی 
نقــص گرفته شــد. از آنجایی که نقص‌هــا در مرحله 
تحقیقــات بــود، پرونــده بــار دیگــر به شــعبه ســوم 

دادسرای امور جنایی تهران ارجاع شد.
قضــات دیوانعالی اعــام کرده بودنــد که نظریه 
کارشناســی اســلحه، بازســازی صحنه قتــل، تحقیق 
از مأمــوران و شــاکیان بایــد بررســی و تکمیل شــود. 
همچنین نظر کارشناســی از سوی مأموران حفاظت 

اطلاعات ناجا در مورد تیراندازی صورت گیرد.
به دســتور بازپرس ساســان غلامی، مــوارد مورد 
نظر بررســی شــد و برای دومین بار بازسازی صحنه 
صورت گرفت. همچنین هیأت ســه نفره کارشناسی 
رســمی دادگســتری نیــز اعــام کــرد کــه مأمــوران 
هنگام تیراندازی قانون به‌کارگیری ســاح را رعایت 

نکرده‌اند.
بــا تکمیــل تحقیقــات و رفــع نقص‌هــای اعــام 
شــده، پرونــده بــار دیگــر بــا صــدور کیفرخواســت از 
ســوی بازپرس شــعبه ســوم دادســرای امــور جنایی 
تهران برای رســیدگی به‌دادگاه کیفری استان تهران 

فرستاده شد.

 پرونده 6 مأمور پلیس سبزوار 
به دادگاه برگشت

عشق و محبت به فرزندانمان هدیه کنیم

س
شنا

کار
اه 

نگ

ëëدکترمهدی جوهری استاد دانشگاه
مســافرهای کوچــک بی‌هویتــی که قدم 
بــه ایــن دنیــا می‌گذارنــد تنهــا زاییــده یک 
هوس نیســتند بخش عمــده آنها ماحصل 
کمبود‌های عاطفــی در خانواده هســتند که 
دختران وپســران جــوان را در معرض یک 

رابطه خطرناک قرارمی دهد.
عشــق و محبت یک نیاز اساســی است 
کــه از همــان دوران طفولیــت همه انســان 
ها بــه آن نیازمنــد هســتند .در ایــن پرونده 
دختــر جوان در اســارت ارادت وعلاقه پســر 
جوانی قرار می‌گیرد کــه با حیله ونیرنگ در 
صــدد فریب و رســیدن به هدف شــوم خود 
بوده اســت. از طرفــی مهتاب بــدون اینکه 

ایــن ماجــرا را به خانــواده‌اش اطــاع دهد 
اشــتباه‌های بزرگــش را پنهان کرده اســت. 
مهتاب رابطه خوبی نه با پدرش داشــته ونه 
با مادرش چــرا که اگر در حمایــت آنها بود 
او را طــرد نمی‌کردند و با کوهی از مشــکلات 

در این جامعه بی‌رحم رهایش نمی‌کردند.
والدین باید توجه کنند که فرزندان شان 
بیشــتر از اینکه به یک گوشــی یا یک تبلت 
مدل بــالا نیازمنــد باشــند به ابــراز محبت 
والدیــن خود محتاجنــد که دلســوزانه آنها 
را دوســت بدارند ونگران سرنوشــت شان 
باشــند. با نســخه ســاده محبت می‌توانیم 
آســیب‌های  بســیاری  از  را  فرزندانمــان 

اجتماعی نجات دهیم.

خودکشی مرد عصبانی در خانه باجناق
گــروه حــوادث/ مرد جــوان کــه چهــار نفــر از اعضای 
خانواده همســر ســابقش را گروگان گرفتــه بود، وقتی 
خــود را در محاصــره مردم دید، به‌ زندگــی اش پایان 

داد.
به‌گزارش خبرنگار جنایی »ایران«، حدود ســاعت 
3 بعدازظهــر یکشــنبه 27 بهمــن، مأمــوران کلانتری 
127 نارمک در تماس با بازپرس کشیک قتل پایتخت 

از مرگ خودخواسته مرد جوانی خبر دادند.
بــه دنبــال اعــام ایــن خبــر تحقیقــات بــه دســتور 
بازپــرس جنایــی پایتخــت آغاز شــد. در بررســی‌های 
صورت گرفته مشــخص شد مرد جوان به‌ نام فرامرز، 
مدتی قبل به خاطر اختلافات خانوادگی از همسرش 

جدا شده بود.
و  طلاهــا  گرفتــن  پــس  بــرای  فرامــرز  حادثــه  روز 
هدیه‌هایــی که در زمان ازدواج به همســرش داده بود 
به خانه باجناق ســابقش رفت. امــا دقایقی از حضور 
وی در آن خانــه نگذشــته بــود که صحبت‌هایشــان به 
یک درگیری لفظی شــدید و ســپس درگیــری فیزیکی 
تبدیــل شــد. مــرد 30 ســاله وقتــی بــا جــواب منفــی 
خانواده و همســرش در پس دادن طلاها و هدیه‌ها رو 
به رو شــد دســت به چاقو برد و با تهدید دســت و پای 

دو نفر از اعضای خانواده همســرش را بســت. دو نفر 
دیگــر را نیز که یکی از آنها باجناقش بود با ضربه‌های 

چاقو مجروح کرد.
وی کــه مدعــی بــود تا پــس نگرفتــن اموالــش این 
افراد را آزاد نمی‌کند حدود 4 ســاعت به این ماجرای 
گروگانگیــری ادامه داد تا اینکه چند نفر از همســایه‌ها 
متوجــه وضعیت غیرعادی ســاکنان این خانه و ســرو 

صداها شدند و خود را به خانه همسایه رساندند.
مرد جوان وقتی همســایه‌ها را پشت در خانه دید و 
فهمید موضوع را به پلیس گزارش کرده‌اند شــروع به 
تهدیــد با چاقو کرد تا شــاید راهی برای فرار پیدا کند و 

خود را به خیابان برساند. 
اما تــاش وی بی‌فایده بود. فرامــرز که راهی برای 
فــرار از میــان جمعیــت پیــدا نکــرده بــود، در مقابــل 
چشــمان وحشت‌زده مردم با چاقو شروع به خودزنی 
کــرد و قبل از رســیدن امدادگران اورژانــس و مأموران 

پلیس جان باخت.
پزشــکی  بــه  جنایــی  بازپــرس  دســتور  بــه  جســد 
قانونــی انتقــال داده شــد. دو مجروح ایــن حادثه نیز 
به بیمارســتان منتقل شــدند و تحقیقــات در این باره 

ادامه دارد.


